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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصهی بحث گذشته
بر اساس استدلالات قرآن و روای ثابت شد که پیامبر و ائمه (علیهم السلام) دارای منصب تشریع مباشند به این معنا که

خداوند قوهی ملاکات احام را در پیامبر و ائمه (علیهم السلام) قرار داده است و آنها با همین قوه به تشخیص احام مپردازند
و این همان معنای تشریع است که ایشان منتظر وح نمنشینند. آنها خودشان متوانند همهی احام تلیف و وضع را
تشخیص داده و انشاء کنند، بدون اینه لازم باشد جبرئیل از طریق وح برای آنها احام را بیان کند. بنابراین، ایشان تنها

وظیفهی تبیین احام و تبلیغ احام اله را بر عهده ندارند و در صدور احام از جانب نب و امام جنبهی مولویت نیز وجود
دارد. ممن است به بعض آیات قرآن برای نف منصب تشریع پیامبر و امام استدلال شود که در جواب این آیات مگوییم یا در

مقام اصل و اساس دین هستند و نه تفصیلات احام، در حالیه پذیرش منصب تشریع بعد از پذیرش اصل توحید و رسالت و
معاد است. و یا در جواب مگوییم این آیات در مورد خود آیات قرآن نازل شدهاند به این معنا که هر آنچه در قرآن وجود دارد

گوید نیز امر الهگوییم آنچه پیامبر از جانب خود ماز جانب خداست و پیامبر فقط وظیفهی ابلاغ دارد. و یا در جواب م
است؛ چرا که ناش از قوهای است که خدا در اختیار ایشان قرار داده است.

نقد و بررس روایات دال بر نف منصب تشریع
ممن است در انار منصب تشریع برای پیامبر و امام به بعض از روایات استناد شود. از جملهی آنها، روایات است که در

هلَيا النَّاس تَاجحا يم يعمج و امرالْح لِ وَالْح نم ‏ءَش سلَي نَّها و ،نَّةالس تَابِ وْال َلا ِدالر اببا عنوان «ب تحت باب ،کتاب کاف
ا و قَدْ جاء فيه كتَاب او سنَّة»[1] وجود دارند. عنوان باب این است که هر حلال و حرام و هر آنچه که مردم به آن نیاز دارند

یا در قرآن وجود دارد و یا سنت پیامبر اکرم (صلّ اله علیه و آله). در حدیث اول از این باب آمده است:

ف لنْزا َالتَع كَ وارتَب هنَّ الا :ع قَال هدِ البع ِبا نع ازِمرم ندِيدٍ عح نب لع نع يسع ندِ بمحم ندَ بمحا نع يحي ندُ بمحم»
و آنِ‐ االْقُر ف نْزِلذَا اانَ هك لَو قُولدٌ يبع يعتَطسي  َّتح ادبالْع هلَيا تَاجحئاً يشَي هكَ الا تَرم هال و َّتح ‏ءَش لانَ كيبآنِ تالْقُر

[2]«.يهف هال لَهنْزقَدْ ا

لانًا ليبت تَابْكَ اللَيلْنَا عنَزو ءٰوه َلنَا بِكَ شَهِيدًا عجِىو هِمنْفُسا نم هِملَيشَهِيدًا ع ةما لك ف ثعنَب موياین روایت به آیهی «و
شَء وهدًى ورحمةً وبشْرىٰ للْمسلمين»[3] اشاره مکند. این آیه مفرماید خداوند متعال قرآن را تبیان برای هر چیزی قرار داده

است. امام صادق (علیه السلام) مفرمایند بر اساس این آیه چیزی نیست که عباد به آن نیاز داشته باشند مر اینه خدا در
قرآن آیهای را در مورد آن نازل فرموده است. در حدیث دیری از امام باقر (علیه السلام) آمده است:

هنَّ الا قُولي تُهعمس فَرٍ ع قَالعج ِبا نسٍ عقَي نب رمع ننْذِرِ عالْم نب نيسح نع ونُسي نع يسع ندِ بمحم نع يماهربا نب لع»
هلَيع دُلي ًيلد هلَيع لعج دّاً وح ‏ءَش لل لعج ص و هولسرل نَهيب و تَابِهك ف لَهنْزا ةُ اما هلَيا تَاجحئاً يدَعْ شَيي لَم َالتَع كَ وارتَب

و جعل علَ من تَعدَّى ذَلكَ الْحدَّ حدّاً.»[4]
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البته متوان گفت اینه امام فرمودهاند «و جعل لل شَ‏ء حدّاً» نه به این معناست که در قرآن جعل کرده است، بله به صورت
کلّ مفرماید برای هر چیزی جعل وجود دارد و دلیل که بر آن دلالت مکند، گرچه ظاهر روایت این است که منظور همان

قراردادن حم آن در قرآن است. در روایت دیری از امام باقر (علیه السلام) آمده است:

نم لُونافَاس ،‏ءَبِش مُدَّثْتذَا حا» :مَالس هلَيفَرٍ ععو جبا قَال :ودِ، قَالارالْج ِبا ننَانٍ، عس نب هدِ البع نادٍ، عمح نع ،ونُسي»
كتَابِ اله». ثُم قَال ف بعضِ حدِيثه: «انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه و آله نَه‏ عن الْقيل و الْقَالِ، و فَسادِ الْمالِ، و كثْرة السوالِ»

رما نم ا مواهنَج نيرٍ مثك ف رلا خَي» :قُولي ‐لج و زع ‐هنَّ الا» :؟ قَالهتَابِ الك نهذَا م نيا ،هولِ السر نا ابي :لَه يلفَق
نلُوا عىلا تَس» :قَال ياماً» وق مَل هال لعج الَّت مَوالما فَهاءتُوا السلا تُو و» :قَال النَّاسِ» و نيب لاحصا ووفٍ ارعم وا دَقَةبِص

[5].«مكوتَس مَدَ لنْ تُبا شْياءا

امام باقر (علیه السلام) مفرمایند اگر حدیث به شما گفتم از من بپرسید که این مطلب در کجای قرآن وجود دارد. بعد حضرت
نمونههای در این رابطه ذکر مکنند و مفرمایند خدای تبارک و تعال از قیل و قال و بو مو، فساد در اموال و کثرت سوال
نه فرمودهاند. بعد روای عرض مکند: یا بن رسول اله! همین مواردی که شما مفرمایید رسول خدا نه کردهاند در کجای
لاحصا ووفٍ ارعم وا دَقَةبِص رما نم ا مواهنَج نيرٍ مثك ف راز قیل و قال در آیهی «لا خَي قرآن است؟ حضرت فرمودند: نه

بين النَّاسِ»[6] و نه از فساد در اموال در آیهی «و لا تُوتُوا السفَهاء اموالَم الَّت جعل اله لَم قياماً»[7] و نه از کثرت سوال
در آیهی «لا تَسىلُوا عن اشْياء انْ تُبدَ لَم تَسوكم»[8] آمده است. در روایت دیری در همین باب از کتاب کاف از امام صادق

نقل شده است که:

«محمدُ بن يحي‏، عن محمدِ بن عبدِ الْجبارِ، عن ابن فَضالٍ، عن حمادِ بن عثْمانَ، عن عبدِ اعلَ بن اعين، قَال: سمعت ابا عبدِ
مو‏ يلا نائك وا هم و الْخَلْق دْءب يهف و ،هال تَابك لَمعنَا اا و هآل و هلَيع هال َّلص هال ولسر لَدَنقَدْ و» :قُولي مَالس هلَيع هال
الْقيامة، و فيه خَبر السماء و خَبر ارضِ، و خَبر الْجنَّة و خَبر النَّارِ، و خَبر ما كانَ و خَبر ما هو كائن، اعلَم ذلكَ كما انْظُر ال‏

كفّ، انَّ اله يقُول: فيه تبيانُ كل شَ‏ء.»[9]

حضرت مفرمایند در این کتاب خبر از آنچه در آسمان و زمین است و خبر بهشت و جهنم و خبر ما کان و ما هو کائن آمده
است. سپس، ایشان فرمودند این مطالب را مثل کف دست خود مشناسم و گویا به کف دست خود منرم. خداوند مفرماید

در این کتاب تبیان هر چیزی وجود دارد.

بحث در تبیان بودن قرآن
لانًا ليبت تَابْكَ اللَيلْنَا عنَزمنصب تشریع پاسخ دهیم، ابتدا آیهی شریفهی «و ه به استدلال به این روایات برای نفقبل از این

،ء به معنای همه چیز است، چه امور ملش دهیم. مراد از تبیان در این آیه چیست؟ آیا کلقرار م [10] را مورد بررس«ءَش
ملوت، مادی، معنوی، احام و یا غیر آن؟ آیا این آیه بدان معناست که همهی مسائل در قرآن آمده است؟ به نظر مرسد

قرینهی روشن وجود دارد که چنین عمومیت در اینجا اراده نشده است. آیا متوان گفت علوم مثل ریاض، فیزی، شیم و
مانند آن با همهی فرمولهای که دارند در قرآن وجود دارد؟ اگر چنین باشد، بر اساس دلالت کلمهی «تبیان»، بیان این امور هم

باید در قرآن ظاهر باشد.

ی وقت گفته مشود در حقیقت قرآن و بطون آن همه چیز موجود است. این مطلب اشال ندارد، حت ممن است ی نقطه
از قرآن منبع برای صدها فرمول باشد. ول وقت قرآن مگوید «تبیان»، یعن مطالب بین در آن وجود دارد که بیان ظاهر و

روشن دارد، حال یا به دلالت مطابق، یا التزام و یا بالملاک. ی از این سه امر باید در دلالت قرآن بر مطلب وجود داشته
باشد. در حالیه نسبت به همهی مسائل عالم چنین چیزی در قرآن یافت نمشود. بنابراین چنین عمومیت از لفظ «کل شء»



و نَّةالْج رخَب ضِ، ورا رخَب و اءمالس رخَب يهه در روایت قبل امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «فشود. حال اینفهمیده نم
خَبر النَّارِ، و خَبر ما كانَ و خَبر ما هو كائن»، منظور از آن اخبار جزئ نیست. اصل خلقت آسمان و کواکب که در آن موجود

است تا ی حدّی در قرآن بیان شده است، ول جزئیات مسائل در آن نیامده است و تنها کلیات موجود است.

پس مراد این نیست که قرآن مشتمل بر تمام آنچه در همهی علوم بشری آمده است مباشد. در حدیث ششم از همین باب از
کتاب کاف وارد شده است:

«محمدُ بن يحي‏، عن احمدَ بن محمدٍ، عن ابن فَضالٍ، عن ثَعلَبةَ بن ميمونٍ، عمن حدَّثَه، عن الْمعلَّ بن خُنَيسٍ، قَال: قَال ابو عبدِ
اله علَيه السَم: «ما من امرٍ يخْتَلف فيه اثْنَانِ ا و لَه اصل ف كتَابِ اله عز و جل، و لن تَبلُغُه عقُول الرِجال‏.»[11]

معل بن خنیس از امام صادق نقل کرده است که در هیچ چیزی دو نفر با هم اختلاف نمکنند مر اینه برای آن اصل در
کتاب خداوند (عز و جل) راجع به آن وجود دارد. منظور این روایت، اختلافات ظاهری نیست، بله این روایات اختلافات را

گوید که در مورد اعتقادات، مبدأ و معاد، حق و باطل، فساد و نور و ظلمت و مانند آن باشند. البته عقول رجال به این اصلم
که قرآن دارد نمرسد و باید برای فهم آن به دامان معصوم (علیه السلام) چن زد. عبارتِ «و لَه اصل» اشاره به باطن قرآن

ندارد، بله مگوید برای فهم این اصول از ظاهر قرآن هم نیاز به معصوم (علیه السلام) داریم.

بنابراین، اینه در قرآن فرموده است «و رطْبٍ و يابِسٍ ا ف كتَابٍ مبِين»[12] مقصود اموری است که در امر هدایت دخیل
هستند و نه مطلق امور. از این رو، مفسرین گفتهاند از آنجا که قرآن کتاب هدایت است بنابراین هر چیزی که به امر هدایت

برمگردد در آن یافت مشود. مرحوم طبرس مفرماید:

«تبياناً لل شَء» أي بيانا لل أمر مشل و معناه ليبين كل شء يحتاج إليه من أمور الشرع فإنه ما من شء يحتاج الخلق إليه
ف أمر من أمور دينهم إلا و هو مبين ف التاب إما بالتنصيص عليه أو بالإحالة عل ما يوجب العلم من بيان النب (صلّ اله

عليه و آله) و الحجج القائمين مقامه أو إجماع الأمة فيون حم الجميع ف الحاصل مستفادا من القرآن.[13]

ایشان ابتدا کلمهی «شء» در آیه را به امر مشل معنا مکند، یعن چیزی که نیاز به بیان دارد و قرآن باید آنرا تبیین کند، لن
این امر، بنا بر نظر مرحوم طبرس، باید به امور دین مربوط باشد. مشهور هم از این حرف تبعیت کردهاند.

مهی طباطبائّتحلیل ع
مرحوم طباطبائ ابتدا مفرماید ظاهر آیه در مورد اموری است که به امر هدایت برمگردد و سپس مگوید هر آنچه مربوط به

هدایت است در قرآن آمده است:

و قوله: « و نَزلْنٰا علَيكَ اَلْتٰاب تبياناً لل شَء و هدى و رحمةً و بشْرىٰ للْمسلمين» ذكروا أنه استئناف يصف القرآن برائم
صفاته فصفته العامة أنه تبيان لل شء و التبيان و البيان واحد ‐ كما قيل ‐ و إذ كان كتاب هداية لعامة الناس و ذلك شأنه
كان الظاهر أن المراد بل شء كل ما يرجع إل أمر الهداية مما يحتاج إليه الناس ف اهتدائهم من المعارف الحقيقية المتعلقة

بالمبدإ و المعاد و الأخلاق الفاضلة و الشرائع الإلهية و القصص و المواعظ فهو تبيان لذلك كله.[14]

یعن اسباب هدایت، موانع هدایت، منبع هدایت، طریق هدایت، هادیان سبل و هر آنچه مربوط به هدایت است در قرآن بیان شده
است. ایشان سپس ادامه مدهد:



هذا ما ذكروه و هو مبن عل ما هو ظاهر التبيان من البيان المعهود من اللام و هو إظهار المقاصد من طريق الدلالة اللفظية فإنا
لا نهتدي من دلالة لفظ القرآن الريم إلا عل كليات ما تقدم، لن ف الروايات ما يدل عل أن القرآن فيه علم ما كان و ما يون و

ما هو كائن إل يوم القيامة، و لو صحت الروايات لان من اللازم أن يون المراد بالتبيان الأعم مما يون من طريق الدلالة
اللفظية فلعل هناك إشارات من غير طريق الدلالة اللفظية تشف عن أسرار و خبايا لا سبيل للفهم المتعارف إليها.[15]

مرحوم طباطبائ این مطلب که قرآن مشتمل بر هر آن چیزی است که به هدایت مربوط است را به مشهور مفسرین نسبت
مدهد و اضافه مکند که تبیان با بیان به ی معناست. بیان یعن مطلب را با دلالت لفظ ذکر کرده است. لن در روایات

صحیحه وارد شده است که در قرآن خبر ما کان و ما هو کائن تا روز قیامت آمده است. پس باید تبیان را اعم از دلالت لفظ
گرفت و در معنای آن تصرف کرد، یعن بوییم در قرآن اشارات و لطایف و اسراری وجود دارد به همان معنای که در روایات

نیز دربارهی قرآن گفته شده است.

بحث دیری که در این آیه وجود دارد اینه آیا «نَزلْنٰا علَيكَ اَلْتٰاب تبياناً لل شَء» عطف به مطلب قبل در آیه است. قبل از آن
خداوند مفرماید «يوم نَبعث ف كل امة شَهِيدًا علَيهِم من انْفُسهِم وجِىنَا بِكَ شَهِيدًا علَ هٰوء»، یعن روز قیامت روزی است که
رسول هر امت شاهد بر اعمال آن امت است و تو ای رسول، به عنوان شاهد بر همهی انبیاء خواه آمد. حال واو در «و نزلنا»

چه واوی است؟ مشهور مفسرین آن را واو استینافیه دانستهاند و گفتند خداوند در اینجا مطلب جدای مفرماید که ربط به
ماقبل ندارد. آقای طباطبائ مفرماید واو در اینجا حالیه است و در ادامه به مطلب ادب اشاره کرده و مگوید:

أن قوله: « و نَزلْنٰا علَيكَ اَلْتٰاب» إلخ، ليس باستئناف بل حال عن ضمير الخطاب ف «جِىنٰا بِكَ» بتقدير «قد» أو بدون تقديرها ‐
.الجملة الحالية المصدرة بالفعل الماض الخلاف بين النحاة ف عل

و المعن: و جئنا بك شهيدا عل هؤلاء و الحال أنا نزلنا عليك من قبل ف الدنيا التاب و هو بيان لل شء من أمر الهداية يعلم به
الحق من الباطل فيتحمل شهادة أعمالهم فيشهد يوم القيامة عل الظالمين بما ظلموا و عل المسلمين بما أسلموا لأن التاب كان

هدى و رحمة و بشرى لهم و كنت أنت بذلك هاديا و رحمة و مبشرا لهم.

و عل هذا فصدر الآية كالتوطئة لذيلها كأنه قيل: سيبعث شهداء يشهدون عل الناس بأعمالهم و أنت منهم و لذلك نزلنا عليك كتابا
يبين الحق و الباطل و يميز بينهما حت تشهد به يوم القيامة عل الظالمين بظلمهم و قد تبين التاب و عل المسلمين بإسلامهم و

قد كان التاب هدى و رحمة و بشرى لهم و كنت هاديا و رحمة و مبشرا به.[16]

آیا جملهی حالیه که مصدّر به ماض است نیاز به «قد» دارد؟ عل أی حال، به اعتقاد مرحوم طباطبائ، جمله در اینجا حالیه
است و معنایش این است که روز قیامت انبیاء شاهد اعمال امت خود هستند و تو ای رسول! شاهد بر انبیاء گذشته هست. حال

اگر کس بپرسد از چه راه و با چه طریق پیامبر ما شاهد بر اعمال همهی انبیاء گذشته است، جواب این است که چون
خداوند کتاب به پیامبر خود داده است که أخبار همهی انبیاء قبل و همهی گذشتان در آن وجود دارد. از این جهت، پیامبر ما
شاهد بر انبیاء گذشته خواهد بود. این بیان دقیق و لطیف است که مؤید به بعض از آیات قرآن است. گرچه این مطلبِ مرحوم

طباطبائ بحث بسیار خوب است ولن فعلا این بحث را دنبال نخواهیم کرد.

پاسخ نهای به اشال
نتیجه اینه اگر گفته شود معنای «تبیاناً لل شء» این است که قرآن مشتمل بر همهی علوم است، مگوییم قرینهی روشن بر

خلاف این معنا وجود دارد. آنچه قرآن تبیین مکند اموری است که مربوط به هدایت مباشد. ممن است گفته شود اگر در
قرآن هر حلال و حرام بیان شده است، پس این چه ادعای است که پیامبر و ائمه دارای منصب تشریع مباشند، جواب این



است که اولا اثبات شء نف ما عدا نمکند. اگر گفتیم همهی احام در قرآن وجود دارد، لن این مطلب وجود ی قوهی
قدسیه در پیامبر و ائمه را نف نمکند که با آن قوه متوانند احام را صادر کنند.

ثانیاً اینه در قرآن جمیع اموری که مردم از حلال و حرام به آن احتیاج دارند وجود دارد با همین مطلب که خود قرآن مفرماید
سازگار است که «فَآمنُوا بِاله ورسوله والنُّورِ الَّذِي انْزلْنَا»،[17] یعن به خدا و رسولش و نوری که نازل کردهایم ایمان بیاورید.

در حدیث از امام باقر وارد شده است:

«عن ابِخَالدٍ الْابل قَال: سالْت اباجعفَرٍ (علیه السلام) عن قَولِ اله عزوجل فَآمنُوا بِاله و رسوله و النُّورِ الَّذِی انْزلْنا فَقَال یا
مه و لنْزالَّذِی ا هال نُور هال و مه ة وامیالْق موی َلا (ه علیه و آلهال صل) ٍدمحآلِ م نة (علیهم السلام) ممئا هال و دٍ النُّوراخَالبا

و اله نُور اله ف السماواتِ و ف ارضِ»[18]

و اله مراد از نور در این آیه همان ائمه (علیهم السلام) هستند. در این قرآن هر چه که مردم برای هدایت نیاز دارند موجود است
و در جای از همین کتاب، خداوند مفرماید مردم در بعض امور باید از آن نور تبعیت کنند و به امام مراجعه نمایند. همچنانه

در قرآن مفرماید:

ملَه لحيرِ وْنالْم نع ماهنْهيوفِ ورعبِالْم مهرماي نْجِيلاو اةرالتَّو ف منْدَها عتُوبم جِدُونَهالَّذِي ي ما ِالنَّب ولسونَ الرتَّبِعي الَّذِين»
الطَّيِباتِ ويحرِم علَيهِم الْخَبائث ويضع عنْهم اصرهم واغَْل الَّت كانَت علَيهِم فَالَّذِين آمنُوا بِه وعزروه ونَصروه واتَّبعوا النُّور الَّذِي

انْزِل معه اولَٰئكَ هم الْمفْلحونَ»[19]

در بعض روایات آمده است که مراد از نور در این آیه نیز ائمه (علیهم السلام) هستند.[20] اینه در این آیه آمده است که این
نور انزال شده است مانع برای استدلال ما ایجاد نمکند، چرا که طبق روایات، ائمه قرآن ناطقاند[21] و از این رو چنین تعبیر
شده است. بنابراین در قرآن به منبع برای هدایت اشاره شده است به نام رسول و امام که هر چه گفتند باید مورد متابعت قرار

گیرد. ازاینرو است که بسیاری از تفصیلات احام مثل عدد رکعات نماز و مانند آن در قرآن نیامده است. این نب و امام
هستند که تفصیلات را برای مردم بیان مکنند. لن باید به این نته دقت کرد که در این زمان که چندین قرن از صدر اسلام

گذشته است بیان این ادعا که پیامبر و امام دارای منصب تشریع هستند هنوز برای عدّهای قابل باور نیست، ول شواهد متعدّدی
مخصوصاً از قرآن وجود دارد، مثل امر به «إتّبعوا» و مانند آن که تبعیت از نب و امام را در کنار تبعیت از قرآن مطرح مکند.

بنابراین دو آیهی آخری که در اینجا مطرح شدهاند نیز متوانند از ادلّهی قرآن برای مدّعای ما باشند.

مطلب راجع به وفات حضرت معصومه (سلام اله علیها)
فردا به عنوان وفات حضرت معصومه (سلام اله علیها) مطرح شده است. این نته باید توجه شود که برای وفات و ولادت

ایشان تاریخ روشن وجود ندارد، لن مرحوم والد معظّم رضوان اله تعال علیه معتقد بودن بالاخره ایشان در ی روز به دنیا
آمدهاند و ی روز هم از دنیا رفتهاند و این همه برکات که از بب به حوزه و انقلاب رسیده است ما را بر آن مدارد که از

ایشان تجلیل کنیم. لذا مرحوم آیت اله العظم فاضل لنران (قده) فرمودند ی روز را به عنوان ولادت و روز دیری به عنوان
وفات قرار داده شود تا بزرگداشت برای این بانو باشد. بعض اشال مگیرند که این مطلب در کجای تاریخ آمده است؟ این

سوال درست است و مرحوم والد هم تاکید داشتند که تاریخ روشن نداریم، ول در نامهای به تولیت وقت آستان مقدس حضرت
معصومه (سلام اله علیها) مرقوم فرمودند که به جهت تریم ایشان ارجح است که زمان تخصیص داده شود. تولیت وقت نیز

به همین مطلب عمل کردند و توجه به این قبر مطهر بسیار زیاد شده است.

ما نباید از برکت که این قبر مطهر دارد غافل شویم. چه مشلات علم که بزرگان ما در کنار این قبر مطهر حل کردهاند. چه



افرادی به برکت این بانو هدایت شدهاند. چه مشلات و حوائج بزرگ که این بانو برآورده کردهاند. ایشان شأن بزرگ پیش
خداوند متعال دارند. این تعبیری که در زیارت آمده است و مفرماید «لِ عند اله شأناً من الشأن» یعن شأن فوق العادهای

برای ایشان است که لازم است ما از این نعمت استفاده کنیم.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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